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Abstract 
 

This research investigates the concept of nature and chastity from the 

point of view of Ayatollah MisbahYazdi (RA) using descriptive-analytical 

method. He defines nature as a special type of human creation with three 

characteristics: God-given, common among all humans, Immutable and 

unchangeable that includes the field of human knowledge and tendencies. 

According to the verse of nature (Rom:30), the general rules, principles, 

rules and teachings of religion and its manifestation in obedience to God's 

commands are natural. Chastity also controls and moderates human natural 

inclinations. The Holy Qur'an provides three ways to protect sexual 

chastity: not looking at the Na-mahram, marriage and hijab. Adherence to 

them, especially the "hijab" leads to the establishment of individual and 

social chastity. Nature and chastity have an existential obligation. The Holy 

Quran presents this harmony in worldly affairs with verses such as Al-

Ahzab:32, 33, 59 and An-Nur:30, 31, 33 and in the Hereafter with verses 

such as Ar-Rahman:56, 72 and Al-Waqi'ah:36, 37. The pure, enduring, and 

dignified characteristics of man are remarkable in the utilization of sexual 

powers in both the worlds of this world and the hereafter. 
 

Keywords: Nature, Chastity, Quranic Principles of Hijab, Allameh  

MisbahYazdi. 
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 مقدمه و بیان مسأله

مورد  های مختلفیپوشش انسان یکی از ضروریات زندگی دنیایی اوست. این مسأله از دیدگاه      

بررسییی قرار گرفته اسییت. روانشییناسییان آن را در زمرۀ نیازهای روانی او از تولد تا بلو  و کما  و   

بینی و را تابع جهان   تعالی دانسیییتند. ف ها به حدود و شیییرایط آن پرداختند. نفرگاه فرهنگی، آن         

شناسان به هنجارهای هر جامعه توجه دارند داند. جامعههای حاکم بر جامعۀ پیرامون انسان میارزش

و... اما باید در نفر داشییت که پوشییش انسییان قبر از هر الزام و ضییرورت دینی و ع لی و هنجار     

 رد.گیهای فطری پاک و ساختار وجودی او نشأت میاجتماعی، از خواسته

ها، به از همان آغاز خل ت و هبوط حضیرت آدم)ع( و همسیرش به زمین و آشیکار شیدن اندام    

ستر عورت نمودند:      شان اهتمام بر  ستناد آیۀ کریمۀ قرآن، ای بَََ َََْلَه مَ ما  ََََّّّ ه »ا ََ ُ ما  ََ فَّلَمَّا ذاقاَ الشََََّّّّ آتَُّ 
 َََّّّ َ ُِمََّّا ةِ ه  ََ َِ  ا ه فََّّانِ وَلَقه هفََََََََََََِّّّّّّّّّّّّ پس چون آن دو از ]میوه[ آن درخت ]ممنوع[  ( )22)اعراف: «طفَِقََّّا َْ

ایشان بر آنان آشکار شد و به چسبانیدن برگ]هاى درختان[ بهشت بر خود آغاز هیبرهنگ ،چشیدند

(. این امر بدون آموزش قبلی و به عبارتی ذاتی نوع انسیییان بوده اسیییت و عامر بازدارنده و  کردند

سان را از خطاها و   کنندههدایت ست که ان صحیح هدایت  انحرافات حفظ می ای ا کند و او را به راه 

 نماید.می

ست، فطرت     بنابراین نخست عامر حفظ حجاب و عفاف در زن که لطیف  ستی ا ترین موجود ه

پاک خدایی اوست. پژوهش حاضر درصدد است در فلسفۀ شرعی حجاب، به ن ش پررنگ فطرت  

را برگزیده اسییت. لذا در نوشییتار   اللهی رحمهبپردازد و برای این امر آثار مرحوم علامه مصییبای یزد

ربارۀ فطرت و پژوه دتحلیلی دیدگاه این استاد گران در و فیلسوف قرآن  -رو، با روش توصیفی پیش

س شود و مبانی قرآنی این تلازم از آیات کریمۀ کلام رابطۀ آن با عفّت بررسی می  تخراج  الله مجید ا

 گردد.می

الله مصیییبای یزدی چیسیییتم این مفاهیم چه ارتباطی با   منفر آیتاز « عفّت»و « فطرت»مفهوم 

 یکدیگر دارندم مبانی قرآنی عفّت جنسی در جامعه کدامندم 
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 تربیتی زنان و خانواده -نشریه فرهنگی            

 السلام()علیه حسین امام جامع دانشگاه علمی نشریات

 «فطرت». بررسی 1

 فطرتش اسی مفهوم. 1-1

اسیت؛ یعن  چیزى را از درازا  « شیکاف طول  »به معنای  در اصیر « فطَرْ»ریشیۀ   از« فطرت»واژۀ 

شکافت « فطَرََ فلانٌ»؛ و بریدن صفهانی،   یعنی آن چیز  شۀ  (640، ص1412)راغب ا در « فطر». اما ری

ایجاد، آفریدن و ابداع    »قرآن کریم علاوه بر معنای فوق، در معنای دیگری هم به کار رفته و آن       

آن در  و مشت ات « فطر». فعر )همان( «چیزی است، بر طبیعت و شکل  که آمادۀ فعر و کارى باشد   

، 1:طرفانفیر ) ها و آسمان و زمین استعما  شده استرآن کریم برای خل ت انسانموارد زیادی در ق

. شیییاید ارتباط معنای ثانویه و اولیۀ این کلمه در این باشییید که م لا   (76:طه ،27:زخرف ،56انبیاء:

 .(96ص ،1391 )مصبای یزدی، شوددریده و شکافته م  ،لازمۀ آفرینش این است که پردۀ عدم

بََ»کلمۀ اما دربارۀ  ع یا ، مفعو  مطلق نوع  است که بر یک نو«فِعهلَ »باید گفت اصولا  وزن « فِطه

که عبارت بود از « فطَرََ»حا  با در نفر گرفتن معنای  1کند.حالت خاص  از انجام فعر دلالت م 

 است. « نوع خاص  از خل ت»به معنای « فطرت»، باید گفت «آفریدن»و « خلق کردن»

فأَقَِمْ »: اسیییتبه کار رفته  «آفرینش انسیییان» یکجا و به معنای در قرآن کریمکه « فطرت»کلمۀ 
ينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي ََ رَ فطََرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَ بْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ  وَجْهَکَ للِدِّ ْْ ِِنَّ ََ ََيِّم  وَ ل  الدِّين  الْ

سوى این دین کن با همان   ،پس روى خود را با گرایش تمام به حق( )30)روم: «النَّاسِ لا يَ عْلَم ون به 

مان دین  هاین است   .آفرینش خداى تغییرپذیر نیست  .سرشت  که خدا مردم را بر آن سرشته است      

 .(دانندول  بیشتر مردم نم  ،پایدار

مصبای ) گویند که نوع خل ت انسان اقتضای آن را داشته باشدمی« فطری»در اصطلای چیزی را 

گویند که دارای سیه  . به بیان دیگر، در خل ت انسیان به اموری فطری می (36ص 1، ج1368یزدی، 

  به آنها اشاره فرموده است: (30)روم: باشد که قرآن کریم در آیۀ فطرتویژگی 

 «.اللَّهِ فطِرْتَ». خدادادی و غیراکتسابی باشد: 1

 «.النَّاسَ فطَرََ»ها باشد: . مشترک بین همۀ انسان2

 

 خاصی از نشستن است.به معناى نوع « جِلسَه»مصدر و به معناى نشستن است و « جلوس». به عنوان م ا  1
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لْقِ تبَْدیرَ لا». هیچ تغییر و تبدیلی در آن صیییورت نگیرد: 3 واهد خ؛ یعنی اگر خداوند ب«اللَّهِ لِخَ

های فوق باشییید. بنابراین      انسیییانی خلق کند، اموری را در او تعبیه خواهد کرد که دارای ویژگی     

اسیت، ازآنجاکه در این آیۀ شیریفه    « نوع  خل ت»در لغت به معناى « فطرت»توان گفت گرچه م 

براى این نوع از خل ت، خصییوصیییات  ذکر شییده اسییت، بزرگان دین هم وقت  این کلمه را به کار   

تنها علما بلکه معصیییومان نیز در کاربرد واژۀ کنند. نهها را نیز در آن لحاظ م برند، این ویژگی م

 .(99ی97، ص1391مصبای یزدی، )رک:  اندهاى قرآن  را مد نفر قرار دادهفطرت، ویژگی

؛ 100همان، ص) در دو مورد اسییتعما  شییده اسییت« فطرت»تون دینی اسییلام ممجموع، در در 

 (:36ص 1، ج1368همو، 

 هاى فطرى(،ک، آگاهی، بینش )شناختادرا. 1

  میر، خواهش، گرایش )تمایلات فطرى(.. 2

شناخت    صود از  شناخت    م  سان برخی  ست که در ان ه ها بیها و آگاهها یا ادراکات فطری این ا

؛ یعنی انسییان در درون  «درک حضییوری خداوند »صییورت فطری و خدادادی وجود دارند، مانند  

ست که نیاز او را برطرف می     سته به موجودى ا ند. کخود، درک حضورى مبهم  دارد از اینکه واب

گرچه ممکن است نتواند بگوید که این چه موجودى است، در نهاد او این احساس وابستگ  و نیاز       

 1شکر مبهم نهفته است. به

ه ب ا و میر ب»، «میر به خداجویی و خداپرسییتی»هایی مانند نیز گرایش« های فطریگرایش»م صییود از 

ر نفس اسییت که خداوند د « طلبیمیر به لذت»و « طلبیمیر به قدرت»، «طلبیمیر به ح ی ت»، «جاودانگی

ستفاده از اختیار خود و      سان با ا سان قرار داده تا ان قدرت »به کمک دو بعُد دیگر نفس که عبارت بودند از ان

، آنها را به ن طۀ اوج کما  خود برساند. این کما  ح ی ی هم تنها با اتصا  و   «شناخت یا بینش »و « یا کنش

 یابد. نزدیکی به موجودی که خالق کما  و خودْ کما  مطلق است، تح ق می

 تفاوت فطرت با غريزه. 1-2

رود و دربارۀ سیییایر حیوانات، از تعبیر     ف ط در مورد انسیییان به کار م    « فطرت»معمولا  واژۀ 

فاده م  « غریزه» کاربرد عرف ،    اسیییت ند. در  بر    « غریزه»کن ند، ول   قرار م « فطرت»را در م ا ده

 

 .(104و103،  1391هرمِ نفس است )رک: همو،« شناخت»که یکی از انواع ادراکات در بُعدِ« حضوری». دربارۀ چگونگی درک 1
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 تربیتی زنان و خانواده -نشریه فرهنگی            

 السلام()علیه حسین امام جامع دانشگاه علمی نشریات

 در لغت، اعم از انسیان و حیوان « فطرت»شیود؛ یعن   را هم شیامر م  « غرایز»از نفر لغوى « فطرت»

تن ها اختصاص ندارد، ول  در م ام فرق گذاشبه انسان « فطرت»است. حت  در تعبیر فلسف  و دین  هم   

سان »بین  ستفاده م  « غریزه»و در مورد دوم از « فطرت»، در مورد او  از واژۀ «حیوان»و « ان کنند. به عبارت ا

رخی از این را داشته باشد. حا  به ب   شود که خل ت نوع انسان اقتضای آنگفته می« فطری»تر به امیالی ساده 

 گویند، مانند میر جنسی و میر به خوردن ومی« امیا  غریزی»امیا  که میان انسان و حیوان مشترک هستند، 

یر شییود، مانند م گفته می« امیا  فطری»آشییامیدن، و به برخی دیگر که مخصییوص نوع انسییان هسییتند،    

 1.(710، ص1391 همو،)طلبی و میر به ب ا و جاودانگیقدرت

 ش اخت فطري. 1-3

وط  و دیگری مرب« ها و امیا گرایش»فطرت انسییان دو نوع کاربرد دارد: یک کاربرد مربوط به 

این اسییت که برخی  « ادراکات فطری». منفور از (62، ص1398، )فیروزیان «ها و ادراکاتبینش»به 

در انسان، در ساختار نفسانی خل ت او، به صورت « نفس»و « روی»گیری ها، از ابتدای شکرتشناخ

 خدادادی نهاده شده است.

عین »موجود بسیطی است و هر سه بعُد نفسانی انسان، در عین تفصیر و جدا بودن از یکدیگر،        « نفس»

ستند. به عنوان م ا ، بعُد  « نفس ست و  « عین نفس»در هرم نفس، « محبت»ه یش انسان، خودش را ب « نفس»ا

ان به انس« نفس»است و « عین نفس»، «نفس»در هرم « علم و شناخت»از هر چیز دیگری دوست دارد؛ یا بعُد 

ایش انسان به محض تح ق و پید« نفس»بنابراین «. یابدمی»خودش بیش از هر چیز دیگری علم دارد و آن را 

 . (11)همان، ص داشته باشد توسط خداوند، باید نوعی آگاهی از خویش

برخوردار « دانش فطری»از نوعی حداقر در بدیهیات نخستین،  اند که انساناغلب فلاسفه بر آن

ست  سب علم ندارند، بلکه به طور      ؛ ا ستدلا  و ک سان، نیاز به ا «  فطری»یعنی برخی بدیهیات برای ان

ما در این میان، آیه   (. 389ص 1، ج1368)مصیییبای یزدی،   شیییوند درک می ای از قرآن کریم در ا

شناخت   ظاهر، این نفر را رد می سان از زمان تولد دارای برخی  ست: کند که ان ه  وَ اللَّ » های فطری ا
يْ اً  مْ لا تَ عْلَم ونَ ش  َ  ِ مْ مِنْ ب ط ونِ َ مَّهاتِ  ِ و خدا شما را از شکم مادرانتان در حال  که    )( 78)نحر: «ََخْرَجَ

 (.بیرون آورد ،دانستید چیزى نم 

 

 اسلام، نفس و ابعاد مختلف آن است.شناسی در . محور مااحث روان1
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بیان فرمودند و این آیۀ « های فطری نفسشناخت»آنچه دربارۀ  الله مصبای در جمع میانآیت

 فرمایند: شریفه می

م عل»، منفور «علم»گوییم گردد: در عرف وقتی میبه چند صورت اطلاق می« علم»

، «ناآگاهانه»مراتبی دارد: « علم»است؛ ولی از دید دقیق فلسفی، « آگاهانه

، علمی است که آدمی هیچ درکی از آن «ناآگاهانه«. »آگاهانه»و « آگاهانهنیمه»

بت توان ثاگوید: نه. اما با تجارب و دلایر ع لی میندارد؛ حتی در پرسش از آن می

در ژرفای د  آدمی وجود دارد. « ناآگاهانه»کرد که چنین دانشی، به صورت 

ن اما ممک ،داند آگاه نیستهنگامی است که آدمی خود به اینکه می« آگاهانهنیمه»

دانیم، در حا  حاضر غافلیم، اما که ما از بسیاری چیزها که میچنانآگاهی یابد؛  است

م که ه« آگاهانه»دانستیم. م صود از علم یابیم که آن را میبه تداعی یا برخورد، درمی

 توان گفت در آیۀ شریفه کهدانیم. پس میدانیم که میروشن است: دانشی داریم و می

نفر دارد؛ ثانیا  منافاتی ندارد که علمی « علم آگاهانه»کند، اولا  به از انسان می« علم»نفی 

در آدمی باشد، اما چون توجهی به آن ندارد، آن « آگاهانهنیمه»یا « ناآگاهانه»به صورت 

 .(389ص 1، ج1368همو، )خویش به حساب نیاورد« علم»را از 

را نیز از مصیادیق همین شیناخت فطری    « حضیوری انسیان از خداوند   شیناخت »ن ایشیان همچنی 

  باو  تدریجدانند که از ابتدای خل ت انسییان در او نهاده شییده اسییت و بهآگاهانه میناآگاهانه یا نیمه

کاهش توجه به بدن و امور مادی و ت ویت توجهات قلبی به خداوند  تکامر نفس و گذشت زمان و 

. درواقع، همین (178ص 1، ج1396همو، ) رسد به مراتبی از وضوی و آگاهی می همان علم  ،متعا 

آگاهانه اسیییت که در اولیای الهی، با تربیت نفسیییانی و عمر به   شیییناخت فطریِ ناآگاهانه یا نیمه

: فرمایندجایی که می رسد؛ تا دستورهای الهی، به درک و شناخت حضوری آگاهانه از خداوند می   

ِ ونَ ه وَ المْ ظْهِرَ لَکَ » و ن  مِنَ الظ ه ورِ ما ليَسَ لَک حَتَّى يَ [ آیا )]خدایا ((دعای عرفۀ امام حسین)ع ) «َيََِ

س      سا  در ما سا ست که در تو نب ا شدم( و امیرمؤمنان      وای تو ظهوری ه سیلۀ ظهور تو با شد، تا آن، و ا

خدایی ) 1(98ص 1ج ،1363 ،کلینی)« ما ْ نت  َعَب د  رَباًّ لَم َرَهَ»علی)ع( نیز در پاسخ کسی فرمودند: 

 .(پرستمرا که نبینم، نمی

 

باا    علامه در اینجا نظر. 1 سوف  دکارتیزدی با م سان را  . از نظر دکارتتفاوت دارد (غربی )فیل ه چنان آفریده ک، خداوند ان
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 السلام()علیه حسین امام جامع دانشگاه علمی نشریات

 خداش اسی فطري حضوري در قرآن کريم. 1-4

صبای     ستاد م سی فطری حضوری    »در اثبات وجود )ره( ا شنا سان، از دو  « خدا در نفس و روی ان

 اند:بهره برده)فطرت و می اق( آیۀ قرآن 

 خداش اسی فطري حضوريفطرت بر . دلالت آية 1-4-1

ها لا تَبْدِیرَ             »فرماید:   میخداوند متعا      لَّهِ الَّتِی فطَرََ النَّاسَ عَلیَْ فا  فطِرْتََ ال لدِّینِ حنَیِ فأََقمِْ وجَْهَکَ لِ

لَمُونَ مصییبای بر این باورند   و علامه 1(30)روم: «لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْ یَِّمُ وَ لکنَِّ أکَْ رََ النَّاسِ لا یعَْ

اند،  ردهدر این آیۀ شریفه ک« هماهنگی آن با فطرت»و « دین»که طبق هر سه تفسیری که مفسران از 

ضوری     خد»توان می سی فطری ح شنا ضمنی یا التزامی و یا مطاب ی اثبات     این آیه را از« ا به دلالت ت

 کرد:

 هاي دينالف( فطري بودن کليات آموزه

طبق این تفسیییر، منفور از فطری بودن دین این اسییت که کلیات احکام و اصییو  و قواعد کلی 

آن، مانند توحید، خداپرسییتی، رسیییدگی به محرومان، برپایی عد  و قسییط در جامعه، حلا  بودن  

سی و پایه    ازدواج، حرام بودن پلیدی سا سائر ا سلام، با فط ها و حلا  بودن طیبات و دیگر م رت  ای ا

های انسییانی هماهنگ اسییت. بنا بر این احتما ،  ها و گرایشها، بینشآدمی سییازگار و با خواسییت 

 خداشناسی و خداپرستی، جزئی از فطرتی است که در آیۀ شریفه ذکر شده است.

فطری بودن خداشییناسییی، به لحاظ هماهنگی دین با فطرت آدمی، در ضییمن   طبق این تفسیییر،

سی فطری نیز خود   ش های فطری اثبات میها و گرایشسایر بینش  شنا سم  دارای د ود. البته خدا و ق

ها ای درونی و قلبی میان همۀ انسان است: خداشناسی فطری حضوری، که مراد از آن، وجود رابطه     
 

یزدی نه اینکه مبمماا    از منظر علامهکه درحالی؛ کنددرک مىو فطرتاً خدا را بدون اسممتفاده از حواس   نظیربرخی مفاهیم 

به کند که درک می حضمور   اسمت و با علم شمهود   خداوند، ، بلکه شمناخت و معرفت  باشمد شمناخت مفهوم خدا فطر   

سته  موسود   ست که نیاز او را برطرف می واب که ابتدا  «ترس»نظیر مفهوم  چگونگی آن را بیان نماید.نتواند که چه ؛ اگرکندا

شهود می  سنّ، مفهوم آن انتزاع عقلی می    در کودک، واقعیت آن درک و  سپس با افزایش  باا  یزدی،  شود  شود و  )ر.ک: م

 (.104م101ص، ص1391

  خداشناسی»کند، اما به تَاَع و ملازم آن را اثاات می« خداسویی فطری»معتقدند این آیۀ شریفه اصالتاً یزدی مباا   علامه. الاته 1

 (.45  1، ج1368، هموک: رشود )هم اثاات می «فطری
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 ؛1ی حصولی، که مراد از آن، قریب به بدیهی بودن معرفت به خداستبا خداست و خداشناسی فطر

ست. بنابراین با            صحیح نی شریفه بر آن  ست و تطبیق آیۀ  صطلاحی خاص در منطق ا سم اخیر، ا اما ق

 شود.نی ثابت میاین آیه، فطری بودن خداشناسی حضوری، به دلالت تضمّ

 ب( فطري بودن خداپرستي

إنَّ الدّينَ عِنْدَ اللهِ »که ح ی ت دین که طبق آیۀ و  نزدیک است، این که به تفسیر ا  تفسیر دیگری 
های  تسییلیم بودن و خضییوع در برابر خدای متعا  اسییت و در شییکر     (،19:عمرانآ ) «الإس              

کند، موافق فطرت انسییان اسییت.    گوناگون اطاعت از دسییتورها و قوانین الهی و عبادت تجلی می 

شۀ همۀ تسلیم در برابر خدا و خداپرستی، که ریبودن فطری  یعنین دین بنابراین منفور از فطری بود

احکام و فروع دین است. هر انسانی به م تضای فطرت خود، خواهان خضوع در برابر خدا، پرستش  

ست و « کامر مطلق»وجود او و ت رب به  شکالاتی به ا های  ادتصورت عب لی بعدا  به هنگام تطبیق، ا

در پیدایش آن مؤثر های غلط و تربیت دهد که جهر و خطا، تل ینمی آلود رخانحرافی و شیییرک

 .است

جاکه هر دلالت دارد؛ اما ازآن« خداپرسیتی »طبق این تفسییر، آیۀ فطرت مسیت یما  بر فطری بودن   

شی » سی فطری         « شناخت »با نوعی « گرای شنا ست، با اثبات خداپرستی فطری حضوری، خدا همراه ا

 شود.ت میحضوری نیز بالملازمه اثبا

 ج( فطري بودن شناخت حضوري خداوند

شناخت     شریفه، فطری بودن همان  احتما  دیگر آن که بگوییم مراد از فطری بودن دین در آیۀ 

صدد          ست که ما در ست منطبق بر همان مطلبی ا ست. این احتما ، در ضوری و قلبی به خداوند ا ح

ست که مفاد این آی    ستیم و مؤید آن روایاتی ا شریفه را همان مفاد آیۀ می اق می اثبات آن ه  ،2داندۀ 
 

یا از بدیهیات اولیه هستند یا از بدیهیات ثانویه   ،ها  حبولى فطر  حبولى است. شناخت    شناخت   ،خدا گاهى منظور از شناخت فطر  . 1
دست ه ب قلیع معنا  علم حبولى، از راه استدلاله ب« خداشناسی فطری. »دنشومیتعایر  به نظریات قریب به بدیهىنیز و گاهى  (فطریات)
از  وندنیاز  از برهان نیست. اگر کسى ادعا کند که علم حبولى به خدا    معنا  بىه آید و قریب بودن آن به بداهت و سهولت استدلال، ب  می

به اسمممتدلال        بدیهیات یا     بل اثاات نیسمممت    یچنین ادعا ، ندارد فطریات منطقى اسمممت و احتیاسى  قا  2، ج1396مبممماا  یزدی،   )رک:  ى 
 .(360و359صص

 را صممح ت و سمملامتى دهد، آیه فطرت به چه معناسممت   شممماعرض کردم: خداوند ( ع)ه امام باقرب. در روایتی به نقل از زراره آمده اسممت: 1
سر    . عر؛ بر معرفت ربوبی ت خویشآفریدگام میثاق، بر توحید حضمرت فرمود: همه را به هن  ض کردم: آنان با خدا سمخن گفتند  حضمرت 
 (330 ، 1357، )صدوقست( دانستند پروردگار و رازقشان کیکرد، نمىسپس فرمود: اگر این کار را نمى و خویش را پایین انداخت
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 السلام()علیه حسین امام جامع دانشگاه علمی نشریات

 طبق این تفسیییر، آیۀ فطرت به دلالت مطاب ی، بر فطری بودن خداشییناسییی حضییوری دلالت دارد  

 . (102ی98صص 1، ج1368مصبای یزدی، )

 . دلالت آية میثاق بر خداش اسی فطري حضوري1-4-2

هَدَهمُْ عَل     » :فرماید  می خداوند متعا     بُّکَ منِْ بنَِی آدَمَ منِْ ظُهُورِهمِْ ذُرِّیَّتَهمُْ وَ أشَیییْ  وَ إِذْ أَخَذَ رَ

لَسییْتُ برِبَِّکمُْ قالُوا بَل    ُولُوا إنَِّما * أوَْ تَ شییَهِدنْا أَنْ تَ ُولُوا یَوْمَ الْ یِامَۀِ إنَِّا کنَُّا عنَْ هذا غافِلیِنَ أنَفُْسییِهمِْ أَ

نَّا      برُْ وَ کُ نا منِْ قَ عرََ الْمبُطِْلُون       أشَیییرَْکَ آبااُ ما فَ نا بِ فتَُهْلکُِ عْدِهمِْ أَ یَّۀ  منِْ بَ و ) 1(173-172)اعراف: «ذُرِّ

ه اهنگام  را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گو

ا از این  تا مبادا روز قیامت بگویید م ؛چرا گواه  دادیم :گفتند مساخت که آیا پروردگار شما نیستم

اند و ما فرزندان  پس از ایشیییان یا بگویید پدران ما پیش از این مشیییرک بوده*  ]امر[ غافر بودیم

 (کن هلاک م  ،انداندیشان انجام دادهخاطر آنچه باطرآیا ما را به .بودیم

 ها محاجّه نموده وانسییان تکبا تک دلالت دارد که خداوند« آدَمَ بنَِی »در این آیه کاربرد لفظ 

خبری از ادعّای بی و در روز قیامت نتوانند باقی نماند مشیییرکان برای عذری شیییده موجب این امر

  شییکی اشییددربرداشییته ب را مطلب آیۀ فوق، این مفاد اینکه درالبته  .را نمایند پرسییتیتوحید و یگانه

رویارویی با خداوند متعا  و سییؤا  و پاسییخ یادشییده را در خاطر    ما که سییتآنجا در ابهام ؛نیسییت

 (.47ص 1ج، 1368مصبای یزدی، )رک:  مشکر است ایآیهو پذیرش مفادّ چنین  نداریم

مه   ایناز  ماییم، نمی   اش رویارویی خدا با بنده      و مکال توان تصیییور بر  هر معنایی را برداشیییت ن

سان      سی خداوند برای ان شنا شت؛ چراکه مواجهۀ  نا شتباه »و قابر  «خبرانهبی»ها دا ش ، «خطا و ا  یارز

 .کنندۀ عذر و بهانه در روز حسابرسی باشدتواند دفعو نمی ندارد

  تح ّق کیفیت از توانمی که اسییترا شییناخته  وند متعا خدا ایگونهبه ،یانسییان فرد هر بنابراین

نا َلَي» و پاسخِ خداوند« َََِِّک مه؟ الَسَهت  »سؤا ِ  به آن هْ ُِ مه مصبای یزدی  علا .ها تعبیر نمودیِ انسان«شَ

کن مم «قلبی شییهود » و «حضییوری  علم»حصییو  این مکالمۀ بدون امکان خطا در تطبیق را ف ط با  

مؤیّد آن  ،د ذیر این آیۀ شیییریفهمتعدّو معتبر  روایات در «معاینه» و «رایت» کاربرد تعابیر و ددانیم

 و اندشناس   ایشان  به را خودش خداوند» :فرمایدمی آیۀ می اق ذیر باقر)ع( به عنوان نمونه، امام .است 

 

 56م47  1، ج1368، همو: بنگریدالله مباا  آیتبرای تفبیل مااحث این آیه از منظر . 1
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 ،1416)بحرانی، « شیییناختنمی را پروردگارش کسهیچ گرفت،نمی انجام کار این اگر و نمایاند

 و کردندم مشاهده  را خدا انسانها عینا   آیا»: پرسد )ع( میصادق  از امام مسکان ( و نیز ابن610ص 2ج

 همان،« )او کیست  رازق و آفریننده که دانست نمی کسهیچ نبود، چنین آری. اگر: حضرت فرمود 

ست  «شخصی    معرفت» شریفه شناخت مدنّفر آیۀ   آید کهبه دست می  تاعبار این از .(609ص  نه ا

  استدلا   نتیجۀ و «کلی معرفت» اگر منفور .شود می حاصر  انتزاعی مفاهیم راه از که «کلی معرفت»

ٌْ اَنَّ لهَ  خالقِا  »: فرمودباید امام می ،بود ع لی  خال ی که دانسییتنمی کس)هیچ « ََلَ ه لا ذَلِكَ لَهَ يَّعهلَمه اَحَ

ٌْ ِ  هْ  ََلَ ه لا ذَلِكَ لَهَ يَ » اینکه بفرماید: نه، دارد( ک: مصییبای )ر (اوسییت خالق کسییی چه« )ه  خالقِ  ةَ  اَحَ

 (48ص ،1ج، 1368، یزدی

 «عفتّ». بررسی 2

یَا  » :حجاب و عفاف کامر، دستور و توصیه خداوند مهربان به همه دختران و زنان باایمان است   

لیَْ  سَاءِ الْمُؤْمنِیِنَ یُدنْیِنَ عَ فْأیَُّهَا النَّبِ ُّ قرُْ لِّأَزوَْاجِکَ وَ بنََاتِکَ وَ نِ نَ فلََا هنَِّ منِ جَلبیِبِهنَِّ ذلِکَ أَدنَْ  أَنْ یعُرَْ

ما     لَّهُ غفَُورًا رحَیِ اى پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو           ( )59)احزاب: «یُؤْذیَنَْ وَ کَانَ ال

شش  شوند و مورد آزار قرار نگیرند ]ب    هاىپو شناخته   هخود را بر خود فروتر گیرند این براى آنکه 

 .(احتیاط[ نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است

جامعه اسیییت، بلکه   عفت تنها یک ضیییرورت اجتماع  براى حفظدسیییتور به حجاب و عفاف نه

سان       ترین راهکار حفظمهم شخصیت ان صه عفت، کرامت و  ش های گوناگون میزنان در عر و  دبا

ت )مصییبای یزدی،   و حجاب اسیی عفت ترین اسییوه و الگوى حیا،کامر( ص)رسییو  خدا تن ۀپار

 (.105ص ،1388

 تش اسی عفّ. مفهوم2-1

، )فراهیدیحلا  غیرداری از چیز خود« الکَفُّ عَمّا لا یَحرُِّ» معنای بهشناسان در نزد لغت «عفّت»

، 1414منفور، نازیبا و پسییت )ابن ( و 3ص 4ج ،1404)ابن فارس،  تهشییایسیی( و نا92ص 1ج، 1410

اسیییت. به نفر   (264ص 3، ج1367اثیر، )ابن خودداری از درخواسیییت از مردم( و نیز 253ص 9ج

شهوت جلوگیری        « عفّت»، المفرداتصاحب   سط آن از غلبۀ  ست که تو سانی ا حالت درونی و نف
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(. به ع یدۀ 573، ص1412مندی کم از چیزی است )راغب اصفهانی،   شود و اصر آن، اکتفا به بهره  

ر، به معن  حفظ نفس از تمایلات و شییهوات نفسییان  اسییت؛   این ماده در اصیی» التح یقصییاحب 

  باشیید، بنابراین عفّت یک صییفت درون  گونه که ت وا به معن  حفظ نفس از انجام گناهان م همان

 (.180ص  8، ج1426)مصطفوی،  است؛ در حال  که ت وا ناظر به اعما  خارج  است

 هآن را ب چنانکه است.  «ما  حرام»و  «شهوت جنسی  »، خویشتنداری از  یوناخلاق نزددر « عفّت»

 خوردن موضوع  در شهوت  ۀقو ساختن  رام»و « شهوت در پیشگاه ع ر   ۀان یاد و رام شدن قو  ۀملک»

 در اند.( معنا کرده12ص 2تا، ج)نراقی، بی «کیفیت نفر از چه و کمیت نفر از چه جنسی، شهوت و

 شاندنفرون» نکتۀ دو ،جنسی غریزه در و «پرخوری از پرهیز» و «حلا  و پاک ل مه» نکتۀ دو خوردن،

 )همان(. ضروری است «نسر تک یر» و «حلا  راه از جنسی میر

داند؛ یعنی رام بودن قوّۀ شییهوانی شییهید مطهری عفاف و پاکدامنی را یک حالت نفسییانی می 

مان )مطهری،       مفهوم (. عفتّ دو مفهوم عامّ و خاصّ دارد.    152، ص1373تحت حکومت ع ر و ای

ان را در های حیات انسداری در برابر هرگونه تمایر افراطی نفسانی است که همۀ جنبهعامّ، خویشتن

اسییت که به دلیر قوتّ شییهوت    گیرد و مفهوم خاصّ، خودداری از تمایلات افراطی جنسیییبر می

شهوات، عفّت به طور خاصّ به این نوع خودداری تعبیر می     سبت به دیگر  سی ن مطلب  شود. این جن

ست؛ چنانکه پیامبر اکرم)ص( می     در  صومین)ع( نیز قابر ملاحفه ا ضرات مع دو »د: فرمایروایات ح

( 79ص 2، ج1363)کلینی، « کند، شکم و شرمگاهچیز توخالی، بیش از همه، امتّم را وارد جهنم می

 را او شیییرمگاه و شیییکم بخواهد، را ایبنده خوبی خداوند هرگاه» فرماید:می (ع)علی و امیرمؤمنان

 از برتر چیزی به خداوند: »فرماید( میع)باقر امام ( و211ص 1، ج1384)آمدی،  «داردمی نگه پاک

 .(79ص 2، ج1363)کلینی،  «است نشده عبادت فرَج، و شکم عفّت

 ج سی عفتّ. 2-2

 :دفرمایمی خصییوص این در کریم قرآن. اسییت شییهوت در پاکدامنی پاکدامنی، ابعاد از یکی

لِهِ وَاللَّهُ     وَأنکْحُوا الأْیامی» ضْ صَّالِحینَ منِْ عبِادکِمْ وَ إِمائکِمْ إِنْ یکونُوا فُ رَاءَ یغنِْهمُِ اللَّهُ منِْ فَ منِکْمْ وَ ال

لِهِ وَالَّذینَ یبتْغَُ* واسعٌِ عَلیمٌ  لیْستْعَفِْفِ الَّذینَ لایجِدوُنَ نکِاحا  حتََّی یغنْیِهمُُ اللَّهُ منِْ فَضْ نَ الکْتابَ ممَِّا ووَ

لِمتْمُْ فیهمِْ خیَرا  وَآتُوهمُْ منِْ ما ِ اللَّهِ الَّذی آتاکمْ ولَا تکُرِهُوا فتَیَ تکِمْ  امَلکَتْ أیمانکُمْ فکَاتبُِوهمُْ إِنْ عَ
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فُورٌ اللَّهَ منِْ بعَْدِ إکِراهِهنَِّ غَ عَلَی البْغِاءِ إِنْ أرَدْنَ تَحَصیییُّنا  لتِبَتْغَُوا عرََاَ الْحیَاۀِ الدُّنیْا وَمنَْ یکرِهْهنَُّ فَ ِنَّ

ید       ب ( )33و32)نور: «رحَیمٌ تان را همسیییر ده کار مان و کنیزان درسیییت اگر  .همسیییران خود و غلا

و  *نیاز خواهد کرد و خدا گشییایشییگر داناسییت  خداوند آنان را از فضییر خویش ب  ،تنگدسییتند

نیاز  د تا خدا آنان را از فضییر خویش ب  یابند باید عفت ورزن که ]وسیییله[ زناشییوی  نم   کسییان  

نان اگر در آ ،که درصیییددند با قرارداد کتب  خود را آزاد کنندگرداند و از میان غلامانتان کسیییان 

یابید قرار بازخرید آنها را بنویسیید و از آن مال  که خدا به شیما   خیرى ]و توانای  پرداخت ما [ م 

شان بدهید ]تا تدریجا     ست به ای صورت  که تمایر به   داده ا خود را آزاد کنند[ و کنیزان خود را در 

براى اینکه متاع زندگ  دنیا را بجویید به زنا وادار مکنید و هر کس آنان را به زور  ،پاکدامن  دارند

 (.خدا پس از اجبار نمودن ایشان ]نسبت به آنها[ آمرزنده مهربان استدر ح ی ت  ،وادار کند

 ج سی عفتّبراي  قرآنی راهکارهاي. 2-3

 . آنها عبارتند از:کندمیرا جهت برقراری عفّت جنسی مطری  راهکارچندین  کریم قرآن

 نامحرمعدم نظر به  .2-3-1

 انانسبرای حفظ عفّت جنسی در جامعه، آحاد مردم باید از نفاره کردن نامحرم اجتناب ورزند. 

  تا  مختلفمتنوع و  های نعمت  از مندی بهرهبا   دینی تعالیم . اسیییت طلب تنوّع و جولذتّ  موجودی

 آمیزمخاطره ،متعّات دنیویت اگر ولی کند؛ینم مخالفت نباشد، تنافی در اندیگر مصالح با که جایی

حث در مب .کندنمی تجویز را آن و شیرع م دس  سیلیم  ع ر، سیازگار نا تربزرگ مصیالح  با و باشید 

 و اسییت عفتیبی و ناپاکی از حفاظت راهکارهای از نامحرم از نهشییتفرو چشییمارتباط زن و مرد، 

خداوند متعا  در این خصوص  .گیرداز این رو صورت می بیگانه مرد و زن تفکیک و حجاب حفظ

 فرماید:می

لْمُؤْمنِینَ یغُضُّوا منِْ أبْصارِهمِْ وَ یحفْفَُوا فرُوُجَهمُْ ذلِک أزکْی» « ونَلَهمُْ إِنَّ اللَّهَ خبَیرٌ بِما یصنْعَُ قرُْ لِ

تر اسییت به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامن  ورزند که این براى آنان پاکیزه) (30)نور:

 .(تکنند آگاه اسزیرا خدا به آنچه م 
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هَجحِ »و  چشییم هایپلک نهادن هم رویبه معنای  «َفََََََََّّّّّّّ ََ  غَضِّ »  به معنای پوشییاندن عورت« فظ فَّ

در  (ع)صادق امام (.31)نور: گذاردمی مؤمن زنان عهدۀ بر را تکلیف دو همین نیز بعد آیه دراست. 

  این در مگر زناسیییت، از خودداری معنای به قرآن، آیات تمام در فروج حفظ: »فرمایدحدی ی می

ست  پوشش  معنای به که آیه ست ن حلا  مرد برای نکند؛ نگاه دیگری عورت به کس هیچ تا ا   که ی

)فیض  «دکن نفر دیگری زن عورت به که نیسیییت جایز نیز زن بر و کند نگاه دیگری مرد عورت به

گاه  اگر . پس(217ص 7، ج1372؛ طبرسیییی، 429ص 3، ج1415کاشیییانی،      عورت به  کردن ن

 دارد حرمت  اولی طریق به  مخالف  جنس عورت به  نگاه  باشییید،  حرام زنان  و مردان بر همجنس،

 .(147، ص1400نیا، سبحانی)

 و مرد ایرب اجنبی زن به نگاه اسیت،  مطلق فرمان ن)ره( نیز معت د اسیت چون ای طباطبایی علامه

وَ لا یبْدیِنَ  » بعدی آیه در و (111ص 15، ج1417)طباطبایی،  اسیییت حرام زن بر اجنبی مرد به نگاه

لَّا ما ظَهرََ منِْها ضع به معنای  «زنان زینت»و  ساختن  آشکار  معنای به «ابداء» کلمه «زیِنتََهنَُّ إِ   ینتز موا

 محر اظهار بلکه حرام نیسییت، بنددسییت و گوشییوارهنفیر گردنبند و  زینت خود اظهار زیرا اسییت؛

ست؛ حرام  آنها ضوی  یعنی ا سته  زینت به که ع  البته. شود  آشکار  نامحرمان برای نباید شود می آرا

شکار  عادی طور به که را آنچه حکم این از متعا  خداوند ست  آ ست ناء  ا ست  کرده ا  تروای در و ا

ست  صود  که ا ست  ظاهر آنچه» از م  در  .(112)همان، ص هاست قدم و دست  کف دو صورت،  «ا

ضرْبِنَْ بِخُمرُِهنَِّ عَلی »ادامۀ آیه نیز   لباسی  اب ی خویش راهاسینه زنان  پوشاندن  به معنای «جیُوبِهنَِّ وَ لیْ

ست  ش فرو و نامحرم نگاه از بدن پوشاندن  بنابراین،. پوشانند می آن با را خود سر  که ا  از چشم  تنه

و زنان و مردان هر دو بر آن تکلیف   است  جامعه در پاکدامنی حفظ برای یمهم راه نامحرم، به نگاه

 دارند.

 زدواج. ا2-3-2

راهکار دوم آیات قرآن کریم برای حفظ عفّت و پاکدامنی، تأیید غریزۀ جنسی و نفی سرکوب  

 یا نادیده انگاشتن آن است.
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ُِم  اللَّه  » هِِ  َُ يَّ  اََ وِْ مه  ََئِةَاِْك مه ئِنه يَك  ن  ا فَّ قَ اِ ِنَ ةِ ه وِكَا يَاَةَى ةِ هك مه  ََالفََََََّّّّّّ لِهِ ةِ  ََأنَهكِح  ا الْه َََََّّّّّه ٌ   ه فَْ  ََاللَّه   ََا َََََِّّّّّ
اگر تنگدسیتند    .همسیران خود و غلامان و کنیزان درسیتکارتان را همسیر دهید    ب ( )32)نور: «وَلِقمٌ 

 (.نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناستخداوند آنان را از فضر خویش ب 

سر  بهخداوند  آیهاین  در شند و چه  آزاد، چه مجرد زنان و مردان دادن هم می شسفار  برده، با

فامیر و حتی       دکن  مادر، بزرگترهای  نیه،  گیرد )مغرا در بر می جامعه   نان متمکّ . این خطاب، پدر و 

روی سخنِ   همچنین .ندارند بالایی مالی نتمکّ غالبا  (؛ نه خود دختر و پسر را که419ص 5، ج1424

هْلِهِ » ُِم  اللَّه  ةِ ه فَ هِِ  َُ ي اَ اند که مکلّف شده جامعه است ثروتمندان یاافراد مجرّد  والدین ،«ئِنه يک ن  ا فَّ قَ

، دچار ترس و ممانعت از ازدواج جوانان نشییوند؛ چراکه خداوند در خواسییتگاربه دلیر تنگدسییتی 

 (.432ص 7تا، جنیاز خواهد کرد )طوسی، بیآینده آنان را بی

  سییختگیری برای هم و ازدواج برای جوانان به رسییاندن یاری جهت در هم والدین آیه، این در

سیدن  نیز و نکردن   ساختن  یازنبی ۀوعد خداوند بنابراین. اندشده  سفارش  آینده، در آنان ف ر از نتر

 جوانان یاری و کمک در را ترهابزرگ مسییییولیت وعده این اما دهد،می ازدواج از پس را جوانان

 .(149، ص1400نیا، سبحانی) کندنمی سلب ازدواج امر در

لُوهُ تکَن فتِنۀٌَ  »در روایتِ  ضَونَ دیِنَهُ و أمانتََهُ یخطُبُ )إلیَکم( فزَوَِّجُوهُ، إن لا تفَعَ إذا جاءکَم منَ ترَ

تداری        247ص 5، ج1363)کلینی،  «فی الأراِ و فَسیییادٌ کبیرٌ مان نت و ا یا یامبر اکرم)ص( بر د (، پ

 اد بر روی زمین دانستند.خواستگار تأکید فرمودند و پافشاری بر امور دیگر را سبب فس

با   به  و فرد پاکدامنی    و عفت  حفظ در ازدواج فراوان تأثیر  حا   هر به  عه،    آن دن ی  جام  ردل

شوایان  زیاد تأکید و ازدواج به خداوند سفارش  سنه  سنّت  این به دینی پی ست  ح   خنس  جمله، از. ا

 صییادق امام کلام و ،(383ص 3، ج1392)صییدوق،  ایمان نصییف معاد  را ازدواج که )ص(پیامبر

، 1403)صییدوق،  داندمی برتر مجرّد نماز رکعت هفتاد از را متأهر نماز رکعت دو که السییلام علیه

 «ندامرده مجرّد که هسییتند  آنهایی شییما  مردگان بدترین: »فرمود )ص(خدا پیامبر همچنین .(16ص

 ازدواج ازدواج، اهمیت درباره که فراوانی احادیث نیز و احادیث این .(329ص 5، ج1363)کلینی، 

 فضیییلت جوان، دو ازدواج به رسییاندن یاری ثواب ازدواج، معنوی و مادی آثار جوانی، عنفوان در

 آن تأثیر و موضییوع این اهمیت از همگی ،(عزَبَ جوانان) ازدواج تارکان مذمّت و مهریه بودن کم
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 ،8044 - 7994 احادیث )رک: ری شییهری، کنندمی حکایت جامعه عمومی عفت از پاسییداری در

 .(150، ص1400نیا، سبحانی؛ «ازدواج» باب

لِهِ...» آیۀ در لیَْستْعَفِْفِ الَّذیِنَ لَا یَجِدوُنَ نکَِاحًا حتََّ  یغُنْیَِهمُُ اللَّهُ منِْ فَضْ  (، خداوند متعا 33)نور: «وَ

 مشکر مالی و یشه کنندعفّت پ ،ندارندبرای ازدواج  مالی توان اگر کندمیسفارش  همسربیبه افراد 

 ،جازدوا مالی توان و سییاخته مندبهره خود فضییر از را آنان وندخدا تا ندانند فحشییا رایای بهانهب را

 .(113ص 15، ج1417؛ طباطبایی، 433ص 7تا، ج)طوسی، بی عطا فرماید نف ه و مهریه

 فرماید که میرداری سیییفارش میدر راسیییتای عفّت جنسیییی در ف ر، پیامبر اکرم)ص( به روزه

سی را کم می  شانی،  جن ( و به دلیر دشواری این راهکار، از تعبیر    433ص 3، ج1415کند )فیض کا

عهفِفِ » تََّ  .(341، ص1412فرماید )شبرّ، که تلاش و مجاهده برای عفیف ماندن است، استفاده می«  ََلهقَسه

 حجاب. 2-3-3

بیند،   بین بیننده و آنچه می   ( و حائر  298ص 1، ج1414منفور، حجاب به معنی پوشیییش )ابن  

بسیییار نزدیک اسییت. در ح ی ت،    « عفّت»(. رابطۀ این کلمه با 34ص 2، ج1408اسییت )طریحی،  

است؛ یعنی عفّت که حالت نفسانی و درونی انسان است، انواعی      « عفّت در پوشش »نمودِ « حجاب»

ش  ت در زینت و عفّت در پوشییدارد، از قبیرِ عفّت در نگاه، عفّت در گفتار، عفّت در راه رفتن، عفّ

 گویند. « حجاب»که به نوع اخیر 

  تییییییأثیر آن، به پایبندی. اسیییت راهکار سیییوم قرآن کریم برای حفظ عفّت جنسیییی ،حجاب

  با جابح رابطۀ مسیت یم . دارد جنسیی  عفتیبی و نامشیروع  روابط زمینۀ بردن بین از در چشیمگیری 

شریفۀ   شده  موجب عفاف ضرت محمد  59آیۀ  سران و دخترانش به  احزاب، ح )ص( را دربارۀ هم

طور ویژه و زنان مؤمن را به طور عامّ، مورد خطاب قرار دهد و به اسیییتفاده از پوشیییش در جامعه           

صیه نماید:   ساءِ الْمُؤْمنِینَ یُ »تو بیِبِهنَِّ ذلِک دنْینَ عَلیَهنَِّ منِْ جَلایا أیهَا النَّبِی قرُْ لأِزوْاجِک وَ بنَاتِک وَ نِ

ان به زنان و دخترانت و به زنان مؤمن !اى پیامبر)« نْ یعرَْفنَْ فَلا یؤْذیَنَ وَ کانَ اللَّهُ غفَُورا  رحَیما أ أدنْی

د   .هاى خود را بر خود فروتر گیرندبگو پوشش این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرن

 (.]به احتیاط[ نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است
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لَابیِب» برای واژۀ مفسرّان   هک سرتاسری ایامهدو معنا را ذکر نمودند: الف( ج( ابلبَجِ جمع) «جَ

صیاحب  . اندپوشی می را سیر  و صیورت  تمام که مخصیوص  روسیری ( ب و پوشیاند می را بدن تمام

  یا وسری ر از بخشی  با داند که زنانچنین می« دنْینَ عَلیَهنَِّ منِْ جَلأبیِبِهنَِّیُ»م صود از عبارت   المیزان

شان    خود چادر شانند  طوری را صورت شان سینه  و گلو زیر که بپو شد  پیدا های ، 1417ی، )طباطبای نبا

به   پاکدامن   زنی را یشیییتنخو خواهند می که  اسیییت زنانی این توصییییۀ الهی برای   .(339ص 16ج

 .(340)همان، ص و تعرّا قرار نگیرند اذیت مورد آزار و تا بشناساننددیگران 

راهکارهای قرآنی جهت حفظ و ت ویت عفّت فردی و اجتماعی، راهکارهای روایی           افزون بر 

هبَِۀُ  »طلبد، اما به عنوان نمونه پیامبر اکرم)ص( در حدیثِ نیز قابر توجه اسیییت که مجالی دیگر می

از  ، هدیه دادن مرد به همسیییرش را(381ص 4ج ،1392)صیییدوق،  «الرَّجرُِ لزِوَجْتَِهِ تزَیِدُ فِی عفَِّتِهَا

 داند.عوامر فزونی عفّت زن می

 عفتّ در دنیافطرت و  . ال زام وجودي3

لت انسیییانی آن را زیر سیییؤا  می      برند و از ارزش آن  برخی با نفی فطری بودن عفّت، اصیییا

ند که  احیا امری فطری نیست، بلکه اکتسابی است. زنان دریافته   »نویسد:  کاهند. ویر دورانت میمی

رک: )« اندن و نفرین و تح یر آنهاست و این امر را به دختران خود آموخته دست و دلبازی مایۀ طع 

دانند های فرهنگ و تمدنّی خاصّ می(. این گروه، عفاف را ارزشی از ارزش52، ص1375مطهری، 

ا  هاست، لذا فطری نیست. ایشان دلایر این نفر رکه قابر کمرنگ شدن یا جایگزینی با دیگر ارزش

 دانند )رک:ها و جوامع بر سیییر آن میمع بدوی به این امر و نیز اختلاف فرهنگعدم پایبندی جوا

به عنوان حالت نفسانی و  « عفّت»(. اشکا  این گروه، خلط میان  95، ص1386زاده و همکار، قاضی 

به عنوان نمودِ بیرونی آن اسییت. عفاف در فطرت بشییر اسییت و اصییالت انسییانی  « حجاب»درونی و 

یک جامعۀ بدوی را مبنای این امر قرار دهیم، جامعۀ دو نفرۀ حضیرت آدم)ع( و   دارد. اگر بخواهیم

حضییرت حوا)س( م ا  خوبی اسییت که از هیچ عامر زمانی و مکانی متأثر نبوده و از فطرت پاک  

لَمَّا ذاقَا »فرماید: انسییانی فاصییله نگرفته اسییت. قرآن کریم ماجرای هبوط ایشییان را چنین بیان می    فَ

شَّجرََۀَ  لیَْهِما منِْ وَرقَِ الْجنََّۀ    ال صفِانِ عَ سَوْآتُهُما وَ طفَِ ا یَخْ شیطان(  پس ( )22:)اعراف «بَدتَْ لَهُما  آن )

شیییان فرود آورد ]و به خوردن درخت ممنوعه نزدیک کرد[،  دو را با مکر و فریب از م ام و منزلت
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ر  شد و هر دو دست به کا   هنگامی که از آن درخت چشیدند، شرمگاه بدنشان بر دو نفرشان نمایان     

 و رااو ذاتی نوع انسان است و    تعلیم(. این امر بدون ن برگ ]درختان[ بهشت به خود شدند  چسبانید 

 کند.از خطاها و انحرافات حفظ می

 ،عا مت خداوندمطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، وجود زوجیت در عالم دنیاسییت. 

مایر   دو،آن  بین و آفرید  ماده  و نر جنس دو مبنای  بر را اتنبات   و اتحیوان  و ها انسیییان . ادد قرار ت

لیَها وَ جعَرََ بیَنکَمْ مَوَدَّۀ  وَ رحَْمَۀ »برای برقراری آرامش:   «خَلَقَ لکَمْ منِْ أنفُْسیییکِمْ أزوْاجا  لتَِسیییکْنُوا إِ

جا  وَ منَِ    : »نسیییر  ب اء  و 1(21)روم: عرََ لکَمْ منِْ أنفُْسیییکِمْ أزوْا یهِ        جَ یذْراَکُمْ ف جا   عامِ أزوْا لأْنْ  «ا

با  » ،«پاک»و برای حفاظت از این امر م دسّ سه ویژگی   بخشید  مشروعیت  را ازدواج 2(11)شوری: 

سان  شأن  در» و «دوام ستور و  حجاب رعایت م رّر فرمود. را «ان ر چارچوبی که د بیگانه با از بودن م

 یکدیگر است. برای انهمسر حداک ری اختصاصشود، به جهت مطری می اسلامیتعالیم 

زن و »در آن به کار رفته اسییت، سییه مورد به عفاف   « عفاف»از چهار آیۀ قرآن کریم که مادۀ 

( اختصاص دارد. اسلام دستور  60)نور:« عفاف زن»( و یک مورد به 33؛ نور:6؛ نساء:273)ب ره:« مرد

نسبت به مرد، تأکید بیشتری نموده است حجاب را به مرد و زن توأمان داده است، اما بر حجاب زن 

سخن گفتن     شوه و ناز در  ضعَنَْ بِالْ َوْ ِ »و از ع لَا تَخْ لِهنَِّ   »( و راه رفتن 32)احزاب:« فَ ضرْبِنَْ بأَِرجُْ لَا یَ وَ

( نیز برحذر داشیته اسیت. اگر بر وظیفۀ حجاب زن تأکید شیده     31)نور:« لیِعُْلمََ مَا یُخفْیِنَ منِْ زیِنتَِهنَِّ

است، به دلیر این است که زن مفهر جما  و زیبایی است و مرد شیفتۀ جما  اوست. بنابراین تمایر  

مایی و تبرجّ برخاسیییته از طبیعت آن         مرد به چشیییم  مایر زن به خودن ی ها دو و واقعیت چرانی و ت

م و ه است زنان برای همزن  حجابشود. آثار و برکات وجودی آنهاست و تبعیضی محسوب نمی

 :گردددر ادامه ذکر می کهمردان  برای

 مردان براي زنان حجاب . برکات1-3

ذا از ل نیسییت، فراهم زن و مرد نامشییروع ارتباط حجاب، به یپایبنداسییلامی به دلیر  جوامع در

ه  ک  برند یش به کار می  خو همسیییر برای ف طرا  یک سیییو، زنان ویژگی ذاتی خودآرایی و تبرجّ  

  نیز اهنگ با حتی ،نامحرم زنانِ از مردان جنسی بهرۀ و لذتّ دیگر، مطلوب ایشان نیز هست و از سوی
 

 .(ها  او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرانى برا  شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد و از نشانه). 1

 (.گرداندهایى قرار داد و از دامها ]نیز[ نر و ماده ]قرار داد[ بدین وسیله شما را بسیار مىبرا  شما سفتاز خودتان ) . 2
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در . شیوند مند میکفایت بهره به او تمکین از و راضیی  خود همسیر  به مردان روایناز. نیسیت  ممکن

شتن یابند، مکلّف به نامحرم را می زنانامکان تمتعّ از  مردانشرایط نامتعارفی که     کنتر  ،ریداخوی

 .ت وا هستند شهوت و رعایت

 زنان برايزنان  حجاب . برکات2-3

از  شییودمی سییبب مردان، برای نامحرم از ییشییرایط کامجو نبودن فراهمپایبندی به حجاب و 

مندی از ایشان خشنود و   از توجه همسرانشان به زنان نامحرم در امان باشند و به بهره    زنانیک سو،  

ضی   شند را سوی دیگر، هم م  با  و هم به دشو برای مردان نامحرم کم می زنان اییخودنم به یرو از 

  این یجۀنت. دندار آنها برابر در خودنمایی جسارت دلیر عدم امکان ارتباط با نامحرم در سطح وسیع،   

 خانواده انونک ماندن مستحکمگرم و  و یکدیگر، به شوهر و زن بیشتر دلبستگی ،نوع اثر حجاب دو

 .است

 در آخرت. ال زام وجودي فطرت و عفتّ 4

شت نعمات  و آخرت جهانتوصیف   در کریم قرآن به رابطۀ وجودی فطرت و عفّت نفر   نیز به

صُوراتٌ فِی الْخیِام »و « أبَکْاَرًا»، «قاصرِاتُ الطَّرفِْ »دارد. تعابیر   در آیات الهی بر این مطلب اشاره « مَ ْ

 دارد.

 «قاصِراتُ الطَّرفِْ». تعبیر 1-4

صۀ     سورۀ الرحمان به دو  56آیۀ  شم »شاخ شته چ شتی می « باکره»و « فروه زد: پردابرای زنان به

لَهمُْ وَ» اهند که  نگ در آن ]باغها دلبران [ فروهشته) «لا جَانٌّ فیهنَِّ قاصرِاتُ الطَّرفِْ لمَْ یطْمِ ْهنَُّ إنِْسٌ قبَْ

 (.دست هیچ انس و جن  پیش از ایشان به آنها نرسیده است

ذاتی مردان برای همسییران خویش اسییت، یعنی زنان منحصییر به  خداوند متعا  به آنچه مطلوب

ستور از دید دیگران، در جزای اعما  اهتمام می    سران و م َ  قَ »ورزد. منفور از هم   اکتفای« الطَّهَفِ  فََََّّّّ

)رک:  مراوده در گذشییته یا حا  با دیگر مردان اسییت  و عدم خود شییوهران به بهشییتی همسییران

 (.110ص 19، ج1417طباطبایی، 
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 «عُربُاً»و « أبَْکارًَا». تعبیر 2-4

: پردازدآیات سیورۀ واقعه به انحصیار زنان بهشیتی به همسیران خود و همسیردوسیتی ایشیان می       

لنَْاهنَُّ أبَکْاَرًا» دوسییت  شییوى . ایمو ایشییان را دوشیییزه گردانیده  ( )37و36)واقعه: «* عرُبًُا أتَرَْابًا فجعََ

 .(همسا 

 قرار ودخ همسییر  کنار در که بار هر آنان یعنی بهشییتی  زنان برای« باکرِِههمیشییه » قرآنی تعبیر

 3ج ،1408 )طریحی، است مرتبه اولین و تازه جدید، معنای به «بکر» ۀریش هستند. دوشیزه گیرندمی

سلامی معت دند    230ص شگران ا سران (. برخی پژوه شتی،  هم شه  به شان    برای همی  و دجدی شوهران

 جدید   همسیییری فکر به  هرگز و شیییوند نمی کهنه  یا  عادی  تکراری، آنان  برای گاه هیچ و اند تازه 

 ه،مشاب  آیات و آیه این در خداوند البته. است  جدید آنها همسرشان برای   همواره زیرا بود؛ نخواهند

 رماننامح چشیم  از بهشیتی  همسیران  بودن محفوظ و مسیتور  دلیر به نعمت، این از را بهشیتیان  لذتّ

 .(159و158، ص1400نیا، سبحانی) هاآن گذاشتن اشتراک به نه داند،می

 «مَقصُْوراتٌ فیِ الخِْیام». تعبیر 3-4

حُورٌ »کند: سییورۀ الرحمن به مسییتوری همسییران بهشییتی در قرارگاه خویش اشییاره می  72آیۀ 

 .ها(نشین در ]د [ خیمه حوران  پرده) «مَ ْصُوراتٌ فِی الْخیِام

 اند،حفوظم اجانب دسیتبرد  از زنان بهشیتی  کهبه این معناسیت   «م صیور در خیمه »کاربرد تعبیر 

)طباطبایی،  «نندک جوییکام آنان از و تماشا  را آنها بتوانند نیز شوهرانشان   غیر تا نیستند  مبتذ  زنانی

نان  از جوییلذتّ در  اشیییتراککه اگر  درحالی  .(111ص 19، ج1417 ، مطلوب ذاتی و فطری  ز

 .آوردبه طور قطع آن را به عنوان جزای اعما  خوب در بهشت فراهم میخداوند متعا   ،مردان بود

 گیرين یجه

که سه ویژگی خدادادی،  داندمینوع خاصی از خل ت انسان علامه مصبای یزدی)ره( فطرت را 

ها و بدون تغییر و تبدیر بودن را داراسیییت. این نوع آفرینش از ابتدای  اشیییتراک میان همۀ انسیییان

های  های انسییان وجود داشییته اسییت. یکی از شییناخت ها و گرایشدر شییناخت گیری روی،شییکر
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آگاهانه بوده ولی با  فطری، درک حضییوری انسییان از خداوند اسییت که در ابتدا ناآگاهانه یا نیمه   

 شود.تربیت نفسانی و عمر به دستورات الهی، تبدیر به آگاهانه می

. در اصیر،  اسیت فطری ، های دینآموزهکلیات احکام، اصیو ، قواعد و   ،آیۀ فطرتبر اسیاس  

ی آن در اطاعت از ( و تجل19ّعمران:ح ی ت دین که تسییلیم بودن در برابر خدای متعا  اسییت )آ  

از آنجاکه که هر گرایشییی با نوعی شییناخت   گیرد، فطری اسییت.دسییتورات و عبادت صییورت می

فطری است. بر اساس احتما  دیگری، مراد از فطری     به دلالت التزامیهمراه است، خداشناسی نیز    

بودن دین، همان شناخت حضوری به خداوند است و این احتما ، منطبق بر نفر علامه مصبای است 

 داند.می می اقکه مؤید آن، روایاتی است که مفاد آیۀ فطرت را مفاد آیۀ 

زۀ  خصییوص دربارۀ غریبهبخش آنهاسییت، ، کنتر  کنندۀ تمایلات فطری انسییان و اعتدا عفّت

ز  ا صیانت برای  را« حجاب»و  «ازدواج»، «چشم فروبستن از نامحرم  »قرآن کریم سه راهکار  جنسی.  

عفّت فرد و جامعه را به ارمغان  «حجاب»ویژه تردید، رعایت آنها بهبی .نمایدمیعفّت جنسی مطری  

 آورد.می

سان  این مطلب در ، دارند التزام وجودی «عفّت»و  «فطرت»از آن رو که  تمام مراحر وجودی ان

های ع بایی از پاداش اعما  است. آیات   های دنیایی اسلام و گزارش برقرار است و گواه آن،آموزه 

سیورۀ نور ملزومات پاکی و دوام لذتّ جنسیی را در    33و  31و  30سیورۀ احزاب و   59و  33و  32

قعه ملزومات پاکی و دوام لذتّ جنسیی را  سیورۀ وا  37و  36سیورۀ الرحمن و   72و  56دنیا و آیات 

 دارد.در آخرت بیان می

در پایان باید افزود که اگر در جامعۀ اسلامی، التزام وجودی فطرت و عفّت برای دختران و زنان 

مسلمان به خوبی تبیین شود و نهادینه گردد، بر حفظ حجاب و هر آنچه مستوری ایشان را ت ویت 

 ند.شتابکند، مشتاقانه میمی
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